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 دين در برابر دنيا: ماکس وبر

 (گيري آن خوانش قطعۀ دنياگريزي مذهبی و جهت)

 

 بهشت بيکران محمد

  
هر کس باید میان »: گوید کیرکگور می. کندست که وبر آن را مطرح می این پارادوکسی ا: دین در برابر دنیا

ست که هرگز  این شرط ابدی و تغییرناپذیر انتخابی ا. وند و ثروت، دست به انتخاب بزندخداوند و دنیا، خدا
 . «گاه در پهنۀ ابدیت توان از آن گریخت،  نه، هیچ نمی

های مورد  کشی و عرفان و دیگر دوگانه شکاف عمیقی که ماکس وبر میان دین و دنیا، ریاضت - 

شناسی خاص خود  های آرمانی است که مبتنی بر روش سنخکند، در ابتدا، ناشی از  اش ترسیم می توجه
ساختی مفهومی است که به شیوۀ عقلانی و با تأکید بر ابعاد خاصی از    ideal typeسنخ آرمانی. اوست

دادن به بنابراین سنخ آرمانی ابزاری برای شکل. شود گر اهمیت دارند، ساخته می واقعیت که از نظر پژوهش
پس کارایی و توان . شکل و نامحدود است حلیل آن است؛ واقعیتی که خود بیواقعیت جهت فهم و ت

همین مسئله . تحلیلی سنخ آرمانی مبتنی بر انسجام نظری و قدرت تفکیك و ایجاد تمایز در واقعیت است
هایی  کند که چنین سنخ البته وبر تأکید می. کندسازش میان دو سنخِ متضاد را به طور پیشینی ناممکن می

دهند واقعیت چه قدر به این  کنند، بلکه صرفاً ابزاری هستند که نشان می لسفۀ خاصی را مطرح نمیف
تحت برخی شرایط، ساختی ممکن است، »با این حال، به نظر وبر . ها نزدیك و یا از آنها دور است سنخ

ی به معنای انسجامِ اخلاق-نظری یا عملی-عقلانیت رهیافت ذهنی»زیرا « معنایی فراتر از این داشته باشد
شناختی آن رهیافت، همواره بر انسان تأثیر داشته است و دارد؛ و هرچند این تأثیر محدود و  منطقی یا غایت

 .«ناپایدار بوده، اما همواره با دیگر نیروهای هستی تاریخی در تقابل قرار داشته است
فراتر روند، چنان که دقیقا در توانند در شرایطی، از خصلتِ  ابزاری  های مفهومی می پس ساخت  

های آرمانی از مفاهیم دینی ابزاری درست  وبر در این قطعه، با ساختن سنخ. اند همین قطعۀ وبر فراتر رفته
آنها به واقعیتی : رسندرود، اما دست آخر همین ابزار به معنایی فراتر می کند و با آن به سراغ واقعیت می می

 .شوند ، بدل میاند که سرنوشت ما را رغم زده

: اند نقطۀ عزیمت وبر، دو سنخ متعارض دینداری است که تا انتها بر تمام مسیر او سایه انداخته -2

کشی فرد مؤمن از سوی خداوند، برای حضور  در ریاضت. mysticismو عرفان  asceticismکشی  ریاضت
. و علل خداوند بر روی زمین است او جزئی از اسباب. استشده( calling)و عمل در این جهان فراخوانده 

تصرف امر قدسی »اما غایت عرفان . ست ارادۀ فرد برای مشارکت در تغییر جهان تجلی و ادامۀ ارادۀ الهی ا
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ظرفی است که باید   او به مثابه. شمرد عارف عمل در این جهان را خوار می. است« از طریق تأمل و مراقبه
 .عارف به معنای دقیق کلمه تارک دنیاست. انتظار بماندبرای دریافت لطف یا معرفت الهی در 

کشی  کشی به درون فرد معطوف و به نوعی خودسازی محدود شود، نوعی ریاضت اما اگر ریاضت
گیری و ترک این  همچنین اگر عرفان به کناره. آید که با عرفان تعارض کمتری دارد جهانی پدید می آن

داری وبر  شکل زیر  تصویری شماتیك از انواع دین. آید انی پدید میجه جهان منجر نشود، نوعی عرفان این
 .است

 
برای او  تأثیر . در نظام اخلاقی دین است« عمل»شناسیِ نظری وبر، جایگاه  محور اصلی در سنخ  

تلفیق »پس هرچند . شودترین مسئله تلقی میاخلاق عملی دین بر صور گوناگون حیات انسانی مهم
کشی فعالانه  اما دو نوع اصلی برای وبر همچنان ریاضت« ض در عمل ممکن استهای متعار سنخ

خودش را با مخالفت با این جهان، مخالفت با [ عارف حقیقی]»: جهانی هستند و عرفان آن( جهانی این)
جهانی از طریق عمل به اثبات  کشی این حال آنکه ریاضت. رساند عمل در این جهان، به اثبات می

 .«رسد می
 redemptive« دین رستگاری»کنند،  کشی و عرفان، در اطراف مسیر تفکر وبر حرکت می گر ریاضتا

religion دهد و تحقق  دین رستگاری وعدۀ رهایی از رنج را به انسان می. گیرد در مرکز تأملات او قرار می
م زنندۀ روابط دین رستگاری بر ه. مند کردن و عقلانی کردن روش زندگی است این وعده در گرو نظام

« .شد که دارای هویت اجتماعی خاصی بود نبوت موجب پیدایش جماعت جدیدی می»: ست خویشاوندی
بخوانیم، با روابط خویشاوندی سابق در تعیین هویت فردی و « امت»این جماعت جدید، بگذارید آن را 

بر پیوندهای قومی و  در برابر روابط خویشاوندی سابق که. شد صورت روابط اجتماعی وارد رقابت می
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همۀ مؤمنان برادر یکدیگر محسوب : گیرد شکل می«  اخوت مذهبی»ای اتکا داشتند، امت بر پایۀ  قبیله
یکی : از نظر وبر این نوع روابط مبتنی بر اخوت مذهبی، در اخلاق عملی، با دو اصل همراه بوده. شوند می

هر »: گروهی است رفتار متقابل که اصلی درونگروهی و دیگری  گروهی و برون دوگانگی اخلاقیات درون
پسندی برای دیگران نیز  پسندی برای دیگران نیز بپسند و هر آنچه برای خود نمی آنچه برای خود می

تساهل و تسامح در روابط : این اصول اخلاقی نتایج خاصی را در زندگی اقتصادی به دنبال داشتند« .نپسند
گروهی، در کنار کمك و دستگیری  در روابط اقتصادی برونگیری  گروهی و سخت اقتصادی درون

ثروتمندان از فقیران و تهیدستان، انفاق، صدقه، خیرات، همگی به وظایف اخلاقی برادران ایمانی تبدیل 
دهد،  از نظر وبر، رفتار برادرانه با دیگر پیروان برای دین رستگاری و جماعتی که این دین تشکیل می. شد

کشی و  بنابراین دین رستگاری در برابر ریاضت. گیرد دری دینی در برابر فردگرایی قرار میبرا. حیاتی است
 . کشی و عرفان نافی برادری هستند عرفان قرار دارد، از نظر دین رستگاری، ریاضت

وبر تعارضات میان دین رستگاری و صور گوناگون زندگی دنیوی را آشکار : دین در برابر دنیا-3

ورزی در های اقتصادی،  سیاسی،  زیباشناختی،  تمایلات جنسی و  خردستگاری با حوزهدین ر. کند می
برای فهم این تعارضات باید به این مسئله توجه کرد که صور حیات دنیوی مورد نظر مبتنی . تعارض است

 یعنی شرایطی که در آن،: های گوناگون زندگی است حوزه autonomyبر غیرشخصی شدن و خودمختاری 
دهند و از سوی دیگر، استقلال  ها از سویی، وابستگی خود را به فردیت اشخاص از دست می این حوزه

بنابراین، تعارض میان دین و دنیا، هنگامی آشکار .  کنند است و صرفاً از قواعد درونیِ خود تبعیت مییافته
شوند، با  این قواعد منتج میهای خود مختار و اخلاق عملی که از  شود که اصول و قواعد  این حوزه می

. اصول و قواعد اخلاق دین رستگاری در تناقض و ناسازگاری و یا در معنا کردن زندگی از آنها متفاوت باشد
 .کنیم های مورد نظر وبر بررسی می در ادامه، این وضعیت را در حوزه

اقتصاد . قتصاد داردترین تضاد را با حوزۀ ا دین رستگاریِ مبتنی بر برادری جدی: حوزۀ اقتصادي

« مبارزه بر سر منافع»شود که روابط درونی خود را بر مبنای ای خودمختار از زندگی تلقی می عقلانی حوزه
ترین عنصری است که در  ترین و غیرشخصی پول انتزاعی»از نظر وبر . دهد سامان می« پول»در بازار و 

تصادی، در جریان تحول تاریخی، خودمختارتر به همین دلیل، هرچه نظام اق. «زندگی بشری وجود دارد
از نظر وبر، . شود شود و از قواعد درونی خود تبعیت کند، بیشتر از اخلاق مذهبی مبتنی بر برادری دور می

هاست، اما در اقتصاد  تحقق اخلاقیات اصیل دین رستگاری متکی بر وجود روابط شخصی میان انسان
وبر رابطۀ میان ارباب و برده را با رابطۀ میان . شوند غیر شخصی میعقلانی، روابط به بیشترین حد ممکن 

در گذشته، تنظیم روابط شخصی میان ارباب و برده »: کند گیرنده از بانك مقایسه می دهنده و وام بانك وام
توان  اما امروز، نمی. پذیر بود و دلیل آن هم این بود که روابط شخصی بودند بر اساس اخلاقیات امکان

دهنده را بر اساس اخلاقیات فردی تنظیم کرد و اگر هم بتوان  گیرندگان از بانك و بانك وام ابط میان وامرو
اخلاقیات را در آن دخالت داد، دست کم معنای آن و میزان موفقیت آن متفاوت خواهد بود؛ زیرا در اینجا 

تاریخی میان مذهب و اقتصاد کند که به لحاظ  وبر بیان می. «روابط شخصی به هیچ صورتی وجود ندارد
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هیچ یك از »اما در نهایت، . هایی صورت گرفته است و نمونۀ آن سرگذشت ممنوعیت رباست سازش
 .«مذاهب اصیل رستگاری نتوانسته است بر تعارض میان دینداری و اقتصاد عقلانی فائق آید

و باطنی وجود داشته است،  کند که برای گریز از تعارض تنها دو راه اصولی وبر در ادامه بیان می  
توانیم ببینیم که  در اینجا می. و عرفان( کشی فعالانه یا همان ریاضت) puritansدینان  اخلاقیات شغلی پاک

کشی و عرفان دو پاسخ  از نظر او ریاضت. کشی و عرفان حرکت کرده است وبر از دینِ رستگاری به ریاضت
حل چه حال باید دید آن دو راه. رستگاری و حوزۀ اقتصادرفع تعارض دین : متفاوت به یك مسئله بودند
 .پاسخی به  این مسئله دادند

جهان را محل تحقق ارادۀ الهی دانست و بنابراین عمل خود در این جهان را  Puritanismدینی  پاک  
کشی از  اضتبنابراین ری. ای الهی تلقی کرد وظیفه  دستیابی به اهداف دنیوی، بلکه به مثابه  نه به مثابه

. دانست ارزش می پذیرفت، اما از سوی دیگر، این جهان را بی سویی، عادی شدن جهان اقتصاد را می
یعنی رستگاری به دلایل ناشناخته در : دانستها را ناممکن می دینی رستگاری همۀ انسان همچنین پاک

 .دش ها نفی می پس در این دیدگاه برادری انسان. ها نیست دسترس همۀ انسان
و عشقِ فارغ از « خیرخواهی»از طرف دیگر، عرفان پاسخ خود را با گریز از دنیا و پناه بردن به نوعی 

خواه به کسی که از او ردایش را طلب عارف نیك»: ها به آن تعارض داد هرنوع حسابگری به همۀ انسان
رادری طرف نظم اقتصادی کشیدن  از ب کشی با دست بنابراین ریاضت. «بخشد کند، پیراهنش را هم می می

. شستن از دنیا طرف برادری را در تعارض میان دین رستگاری و اقتصاد عقلانی گرفتند و عرفان با دست
در : کند کشی و عرفان ما را متوجه دو مسئله می وبر با این حرکت از دین رستگاری به سوی ریاضت

ارزش دانستن جهان در کلیت  یی، بیشرایطی که عملاً دین رستگاری اصیل ناممکن شده است، از سو
ای جز پذیرفتن نظم دنیا و نفی برادری در آن ندارد و از سوی دیگر، ترک دنیا و پناه بردن به  خود، نتیجه

 .نیست« خود فروشی مقدس روح»عشق بلاموضوع نیز چیزی بیش از 

ان نیز در تعارض دین رستگاری و اخلاقیات مبتنی بر برادری با نظم سیاسی این جه: حوزۀ سياسی

برای فهم این مسئله مستقیم به تعریف وبر از . مسئله در اینجا، نیز خودمختاری حوزۀ سیاست است. است
توزیع قدرت در ( یا تغییر)قید و شرط دولت عبارت است از حفظ  هدف مسلم و بی»: کنمدولت اشاره می

ست کاربرد مشروع خشونت فقط در دولت عبارت است از سازمانی که مدعی ا... داخل و خارج خود؛ 
بر همین مبنا از نظر وبر . «توان برای دولت ارائه کرد انحصار اوست و این تنها تعریفی است که می

چرا که جنگ میان واحدهای سیاسی . کند دینداری مبتنی بر خدایان متعدد با سیاست تعارض پیدا نمی
اما مسئله دقیقاً هنگامی است که ادیان . ان منطبق شودتواند با جنگ میان خدای می( مثلا اقوام یا قبایل)

برادری نهفته در این ادیان، مرزهای سیاسی را  . جهانی مبتنی بر اعتقاد به خدایی واحد پدید آمد
شناسد، امت است، یعنی جماعتی که بر مبنای یگانه جماعتی که دین رستگاری به رسمیت می. شناسد نمی

بنابراین مانند حوزۀ . ملت قرار داردد-ر دین رستگاری، امت مقابل دولتد. برادری مذهبی تشکل شده
در سیاست، رسیدن به نتیجۀ مطلوب، . آید اقتصاد تعارض میان دین و سیاست  نیز از اصل برادری پدید می
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اما . به قدرت بستگی دارد، نه به حقانیت اخلاقی و این از منظر اخلاقیات دین رستگاری قابل قبول نیست
تواند از ناسازگاریِ صرف با دین  فاوتی که حوزۀ سیاست با حوزۀ اقتصاد دارد، این است که سیاست میت

تواند احساس برادری  گیرد، می جنگ که در مرکز سیاست قرار می: فراتر برود و با آن به رقابت بپردازد
حالت طبیعی، مبتنی بر در . جدیدی ایجاد و کاری کند که جنگجو مرگ را به مفهوم مقدس آن تجربه کند

های فرهنگی غیر دینی، مرگ نشان دهندۀ پایان زندگی است، اما در جنگ، مرگ آغازی معنادار  ارزش
بنابراین سیاست با تفسیر و معنا . «میرد داند برای چیزی می کند که میجنگجو  باور می»شود و  تجربه می

اما از .   کنده است، با دین رستگاری  رقابت میکردن مرگ که همواره در کانون توجه ادیان رستگاری بود
شود و  ها ، صرفاً خودکشی و برادرکشی محسوب می دید دین رستگاری، چنین مرگی ک در جنگ

 .خورد همبستگی پدید آمده در آن، صرفاً انعکاس خشونتی است که در جنگ به چشم می
. دینی و عرفان پاک: کند مطرح می در اینجا، نیز وبر برای رفع تعارض همان دوگانۀ پیشین را  

دینی با پذیرش این اصل که جهان محکوم به خشونت و توحش اخلاقی است، با تکیه بر وظیفۀ الهی  پاک
مقاومت نکردن در مقابل »جانبۀ سیاست  عرفان با نفی همه. دهد فرد، به این جهان متوحش تن می

رویکردی غیر سیاسی را در پیش « دیگر صورتآوردن طرف  پیش»کند و با شعار  را ترویج می« شرارت
-های دیگری که برای رفع تضاد و تنش میان سیاست و مذهب ارائه شده حل راه»وبر معتقد است . گیرد می

تردید در نظر اخلاقیات اصیل مبتنی بر  هایی است که بی فرض ها و پیش است، همگی آکنده از سازش
ها را از نظر اصول و از  حل با وجود این، وی برخی از این راه. «نمایند برادری، ناصادقانه یا غیرقابل قبول می

 .داند شناسی جالب توجه می نظر سنخ
در این صورت، نوعی . های مذهبی منطبق شوند های سیاسی با شکاف ممکن است مرزها و شکاف

نیوی را های د های مقدس جای جنگ شود و جنگ نظام سیاسی دینی جایگزین نظام سیاسی دنیوی می
نهادی که مدعی رستگار کردن مردم باشد، برای تحقق وظیفه و رسالت خود حاضر است با هر . گیرند می

  redemptive aristocracyاشرافیتِ خواهان رستگاری. رحمی مبارزه کند خطری در نهایت قدرت و بی
ان خداوند، مجاهدان را های مقدس، به فرم بخشِ خود و دفاع و حراست از ارزش برای اشاعۀ آیین رهایی

های  های مقدس و جنگ با وجود  اینها باید توجه کرد که از نظر اشرافیت  میان جنگ. آورند به عرصه می
های ناعادلانه، یعنی  دین رستگاری جنگ. شوند، تفاوت وجود دارد ارزش تلفی می دنیایی که عمیقاً بی این

کشیدن نام خداوند به »به قول وبر . پذیرد را نمی گیرند، هایی که برای کسب قدرت سیاسی در میجنگ
 ....دین ذوق محور. «چنین مبارزات سیاسیِ خشونت باری طبیعتاً بردن نام او به بیهودگی تلقی می شود

اخلاق »های نسبی، در پاسخ به تعارض دین رستگاری و دنیا، ترین سنخ این شکلاما از نظر وبر، مهم 
ترین ویژگی این اخلاق ترکیب نابرابری فره مهم. استبوده organic social ethics« اجتماعی انداموار

برد، جایگاه اجتماعی و اقتصادی و سهمی که  فرد از فره دینی می. بندی دنیوی استدینی با قشر
است و در عین حال، وظیفۀ او در برابر خداوند منطبق بر همان سرنوشتی است که خدا برای او مقرر کرده

شناسی خود، نسبت آن را با ریاضت کشی و  وبر برای  روشن شدن جایگاه این اخلاق در سنخ. اه استجایگ
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، redemptive organic pragmatismطلب  گرایی انداموار رستگاری از نظر عمل. کندعرفان تعیین می
-برادری دینی را نا گرایانه عملاً زدا و عرفان با فردگرایی نخبه جهانی با عقلانیت شخصیت کشی این ریاضت

دانند  معنی می کنند و آن را بی کشی و عرفان قلمرو اجتماعی را تقبیح می همچنین ریاضت. کنندممکن می
اما اخلاق اجتماعی انداموار . دانند یا دست کم اهداف خداوند در مورد اجتماع را به کلی  قابل درک نمی

دارد، دست کم در مقام جهانی نسبتاً منطقی درک هایی که در آن وجود  رغم همۀ شرارت جهان را علی»
قرار دارد که  virtuoso religiosityمحور  داری ذوق در برابر این اخلاق اجتماعی انداموار، دین. «کند می

گرایی به  محور در نخبه داری ذوق دین. داند گرایی را نامقبول  و به دور از تقدس می چنین نسبی
از . پذیرد ماعیِ انداموار نزدیك است، اما بر خلاف آن، توجیه وضع موجود را نمیسالاریِ اخلاق اجت اشرافیت

محور بنا به طبیعت خود، همه جا ماهیتاً  مندانه دینداران ذوق تلاشِ حقیقتاً عارفانه و فره»نظر وبر 
ت این نوع طلبِ رستگاری استقلال نظام غیرمذهبی را به رسمی. غیرسیاسی و حتی ضدسیاسی بوده است

شناسد، اما صرفاً به این دلیل که عمیقاً اعتقاد دارد، نظام غیرمذهبی از اساس و بنیاد شیطانی است؛ یا  می
اعتنایی کند؛ و از همین روست که چنین شعار  خواهد در مقابل این نظام، مطلقاً بی کم می اینکه دست

ق اجتماعی انداموار که در عرصۀ با وجود اینف بر خلاف اخلا. «کار قیصر را به قیصر واگذار: دهد می
محور  کار است و با انقلاب خصومت دارد، تحت شرایط خاص ممکن است از دینداری ذوقاجتماع محافظه

ویژگی دائمی حاکم بر جهان ... این مسئله طبیعتاً زمانی رخ می دهد که نیاز به زور». نتایج انقلابی پدید آید
کشی یا  محور به سوی انقلاب به دو صورت است،  ریاضت ذوق در اینجا نیز چرخش دین. «دانسته نشود

ای  کشی فرد با توسل به فرمان خدا در برابر فرمان بندگان خدا، به انقلاب به مثابه وظیفه در ریاضت. عرفان
چرخش از . شناختی در فرد عارف مبتنی است اما انقلابی شدن عرفان به چرخشی روان. آورد الهی رو می
شود که بشارت در چنین وضعیتی عارف منجی و پیامبری می. د به تملك به دست خداوندتملكِ خداون

کشانه انقلابی کاملاً عقلانی است،  در حالی که انقلاب ریاضت. دهد جهانی نو را مبتنی بر برادری می
دارد برای کسی که خداوند را در تملك خویش ». انقلاب عرفانی انقلابی غیرعقلانی و هنجارشکنانه است

  ...« .و از این طریق به فلاح رسیده است، نحوه عمل برای رستگاری هیچ اهمیتی ندارد

مذهب از طرفی، . استبه لحاظ تاریخی هنر با مذهب ارتباطات نزدیك داشته :حوزۀ زيباشناسی

یند های هنری به فرا کردنِ نوآوری های هنری بوده و از طرف دیگر، سنتی پایان برای خلاقیت منبعی بی
سازی، موسیقی، معماری،  توان در مجسمه این پیوند هنر و مذهب را می. استسازی کمك کرده سَبك

اخلاق مذهبی و در طلب رستگاری بودن از سویی و  sublimationوالایش یافتن »اما . نقاشی و غیره دید
در تعارض و تنشی  تکامل یافتن منطق درونی هنر از سوی دیگر، موجب شده است که رابطۀ میان این دو

نخست اینکه، ادیان . شوداین تعارض هم در صورت و هم در محتوای هنر پدیدار می. «فزاینده باشد
ورزی و رشد دوم اینکه، هنر در جریان پیشرفت خرد. دانند رستگاری صورت را امری عارضی و پست می

گرایی این  شرفت خردورزی و رشد عقلپی». کند ای خودمختار تثبیت می حوزه  گرایی خود را به مثابه عقل
شود که با آگاهی بیشتر،  زیرا در چنین شرایطی، هنر به جهانی تبدیل می. دهد وضعیت را تغییر می
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نظر از اینکه رستگاری  هنر صرف. کند های مستقلی را که وجودی قائم به ذات دارند جذب می ارزش
هنر رستگاری را بر مبنای . گیرد اری را برعهده میجهانی چه تعبیر و تفسیری دارد، تحقق این رستگ این

« کند گرایی، فراهم می عقل  های زندگی روزمره و به ویژه بر مبنای فشارهای فزایندۀ نظری و عملی روش
گیرد، دین رستگاری با هنر  بخشی هنر و رستگاری دینی درمی در نتیجه، به دلیل رقابتی که میان رهایی

شود، فردگرایی و  ود و درنهایت، هنگامی که زیباشناسی جایگزین اخلاق میش دچار تنش و تعارض می
 .گیرد مسئولیتی همراه با آن با برادری دینی در تضاد قرار می بی

وبر در . تواند چنین تعارضی را رفع کند کشی یا عرفان نمی اما نکتۀ مهم این است که عبور به ریاضت  
توان گفت که از منظر آن، هنر نوعی گریز از وظیفۀ الهی و تفنن  یزند، اما م کشی حرفی نمی مورد ریاضت

شود، به این امید که در پس آن، امر مطلق و یگانگی  در عرفان، از طرفی، صورت کاملاً طرد می. است
. آید از طرف دیگر، رقابتی میان تجربۀ منحصر به فرد هنرمند و تجربۀ قدسی عارف پدید می. نمودار شود
در . شناختی دارند، اما از نگاه عارف تجربۀ هنرمند سرشتی اهریمنی دارد دو با هم قرابت رواناگرچه این 

است، اما به دلیل مجموع گرچه در بعضی شرایط پیوندهایی میان دین و حوزۀ هنر و زیباشناسی پدید آمده
 .ماند شان، تعارضات میان آنها پایدار میتضاد ساختاری

قتصاد و سیاست، تعارض با دین رستگاری در نتیجۀ خودمختاری و در ا :حوزۀ تمايلات جنسی

های زندگی است که عقلانیت آنها را در برابر عقلانیت اخلاقیات دین رستگاری قرار  شدن حوزه غیرشخصی
حال . به عبارتی تعارض میان اقتصاد یا سیاست و دین رستگاری تضاد میان عقلانی وعقلانی بود. دهدمی

از نظر . ان حوزۀ تمایلات جنسی با دین رستگاری تضاد میان عقلانی و غیرعقلانی استآنکه تعارض می
های مختلف زندگی روزمره  قدر حوزه هرچه. شمول فرهنگ است وبر ریشۀ تعارض عقلانی شدن جهان

به  اند، میل جنسی که عنصری است غیرعقلانی با والایش بیشتر توانسته تر شده تر و عقلانی یافته نظام
شدن میل  همین رانده. های حقیقی حیات متصل و در برابر سبعیت جهان عقلانی مقاومت کندسرچشمه

از دیدگاه دین رستگاری، . استموجب تضاد آن با اخلاقیات دین رستگاری شده« غیرعقلانیت»جنسی به 
کشی دیده  ر ریاضتتر د این نگاه در شکل افراطی. رابطۀ جنسی در هر حال، با توحش و حیوانیت پیوند دارد

گرایی فاصله  شود، اما میل جنسی با والایش خود از طبیعت در آنجا، میل جنسی کاملاً تقبیح می. شود می
 ....آورد که با تجربۀ عرفانی در رقابت است ای را پدید می گیرد و در پیوند با نفس زندگی تجربه می

وانند پاسخی به تعارض میان میل جنسی و ت کشی و عرفان نمی اما مانند حوزۀ زیباشناسی، ریاضت  
جهانی در تحلیل نهایی همۀ تمایلات شهوانی بقایای  کشی عقلانی این در ریاضت. دین رستگاری باشند

کشی میل جنسی را بنا بر خواست خداوند در  بر همین مبنا این نوع ریاضت. شود هبوط انسان تلقی می
هر حال میل جنسی همواره امری شهوانی است و خارج  بخشد؛ اما در چارچوب ازدواج نظم و نسق می

کشیِ  در ریاضت. شود پرستی تلقی می ای فرهنگی نوعی بت کردن آن از حالت طبیعی و تبدیل آن به مقوله
شود که جهانی روحانیان تارکِ دنیا، نیز میل جنسی شدیداً تقبیح شده و نیرویی شیطانی تلقی می آن

شدن عاشقانه خود  در نسبت با عرفان از خود بی. شود اندازد و نفی می ر میجهانی را به خط رستگاری آن
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کند، اما همین قرابت نوعی تنش و رقابت و رابطۀ  های عرفانی پیدا می شناختی با خلسه های روان قرابت
تجربۀ هدف عرفانی در برابر  های بی از دیدگاه روابط عاشقانه، تجربه. آورد جایگزینی میان آن دو پدید می

 ....بازد اتصال به نفس زندگی در رابطۀ جنسی رنگ می

تر  از نظر وبر تعارض میان دین و حوزۀ دانش عقلانی از همۀ تعارضات دیگر جدی :ورزيحوزۀ خرد

«  آموزه»است، به ویژه در ادیانی که  هایی پدید آمده گرچه میان دین و عقلانیت سازش. و شدیدتر است
از طرفی، تأملات فلسفی معمولاً به سهولت به . ا درنهایت این تعارض گریزناپذیر استاند، ام بیشتری داشته
. انجامند زدایی جهان می های عقلانی و تجربی به افسون از طرف دیگر، دانش. انجامند شکاکیت می

ایی کند، حال آنکه دین در پی معنای غریاضیات و علوم تجربی یافتن معنا در رویدادهای جهان را رد می
گرایی در علوم تجربی در هر حال دین را از قلمرو عقلانی به قلمرو غیرعقلانی  رشد عقل». جهان است

آمده در علوم طبیعی و تجربی هیچ ربطی به  از نظر دین رستگاری، دانش  به دست. «دهد سوق می
 ....رستگاری انسان ندارد

 .  کندعی،  عقلانیت دینی را نقد میوبر بدون اینکه صراحتاً از دین خاصی نام ببرد، به نو-4

های ناعادلانه بود و  ها و مصیبت انسان شاهد رنج»: پیدایش اندیشۀ دینی با اندیشۀ عدالت پیوند دارد
به این .  «شودمشتاق بود که توزیع نابرابر خوشبختی فردی در این جهان، به نحوی عادلانه جبران می

همۀ ادیان این ». کرددار، درک می های آن، به نحوی معنی اعدالتیرغم همۀ نمعنی که انسان جهان را علی
شود به  ها مربوط می کم تا آنجا که به منافع انسان دانند که مسیر حرکت جهان دستفرض می نکته را پیش
حل   اما راه. جبران عادلانه یا باید در همین جهان تحقق یابد و یا در جهان دیگر. «دار است نحوی معنی

حقیقت مسلم این است که رنج همیشه وجود داشته »: جهانی احتمالش کمتر است ن عادلانۀ اینجبرا
وبر در اینجا . «کنددار جلوه میراه حل آن جهانی مسئله نیز کمتر محتمل و حتی معنی»از نظر وبر « است

جهان دیگر و جبران  شاید بتوان گفت اعتقاد به. آورد جهانی مسئله نمی حل آن استدلال روشنی برای رد راه
کند، به امیدی ناب بدل عادلانه در چارچوب آن، مادام که انسان در چارچوب قواعد این جهان زندگی می

شود  شود، اما چنین امیدی همواره در مواجه با رنج، در تجربۀ زیستۀ انسان، در همین جهان،  تهدید می می
اما مگر خود ایمان امید ناب نیست؟ به قول )د و از این منظر ممکن است معنای خود را از دست بده

ماند و من هم آن را به همین شکل  این استدلال در اینجا ناقص باقی می(. کیرکگور ایمان به امر محال
وقتی راه حل مسئله در . کننده نیست جهانیِ مسئلۀ ناعدالتی  قانع حلِ آن به هر حال از نظر وبر راه. گذارممی

وقتی اصلِ عقلانیِ پاداش و مجازات کمتر . شودشود، جهان پیشین راه حل تلقی مییجهان پسین یافت نم
گناه »شود؛ و آن اصل تر جایگزین میقابل قبول به نظر رسید گستردگی جهانی رنج با اصلی غیر عقلانی

انظباط رنج این جهان مکافات آن گناه و یا وسیلۀ برقراری نظم و »بر مبنای این آموزه، . است« نخستین
نیز دیده « کارما»جهان به گناهی در جهان پیشین در آموزۀ هندی  این برگرداندن رنج این)« .است
این نقص مطلق وقتی در . طبق آموزۀ گناه نخستین جهان به لحاظ اخلاقی جهانی ناقص است(. شود می

تر  از  مور جهان و مهمگیرد، انسان را  به بیهودگی اجهانی قرار می کنار خصلت گذرا بودنِ زندگی این
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ارزش شمردن، تنها به امور شر محدود  اما این بیهودگی و بی. کند بیهودگی ناعدالتی و رنج، آگاه می
بنابراین جهان . گذارد گیرد، چرا که مرگ میان خیر و شر تفاوتی نمی شود، بلکه امور خیر را نیز در برمی نمی

وبر از دو نوع . یابد اهمیت می« هاارزش»برای وبر مسئلۀ  در اینجا. شود ارزش شمرده می بیش از پیش بی
های فارغ از زمان دقیقاً به  ارزش. های فرهنگی های فارغ از زمان و ارزش ارزش. کند ارزش صحبت می

یابد، اما در شوند و بنابراین تحققشان در فرهنگ اهمیت می خاطر همین خصلت فرازمانی خود تقدیس می
ها در همان  به عبارت دیگر، این ارزش. رود وم زمانی عینیت یافتنشان از دست میعین حال، اهمیت تدا
از . شوند یابی به طور انضمامی دور می یابند از عینیت شوند و در فرهنگ تحقق می حال که تقدیس می

های فرهنگی محدود در زمان و مکان،  زمان است که ارزشفرا-مکانمنظر همین جایگاه استعلایی فرا
های زندگی  ها که به فره ذهن و یا ذوق و سلیقه بستگی دارند، متکی بر شیوه این ارزش. شوند کوم میمح

کنند و از این جهت با خواست  های منزلنی را در خود نهادینه می و نظام تعلیم و تربیتی هستند که تفاوت
هد بگوید که مسیحیت با طرح خوا او می: توان منظور وبر را بهتر درک کرد حال می. برادری تعارض دارند

مسئلۀ گناه نخستین و در نتیجه، طرد و نفی اخلاقی جهان تجربی همۀ امور این جهان را به گناه آلوده 
سیاست، اقتصاد، میل . گردد میهای زندگی با دین رستگاری بر وبر  به تعارضات میان حوزه. استکرده

ه این طرد و نفی به صورت امری فردی و شخصی کنند و البت جنسی، همگی عشق برادرانه را طرد می
ممکن است ( گناه مذهبی)در زمان حاضر، معصیت »: نیست، بلکه امر غیرشخصی و مستقل از افراد است

ناپذیر از کل فرهنگ، از کل  زند، بلکه چه بسا جزئی جدایی گاه از انسان سرمینه تنها عاملی باشد که گه
ای که  های غایی به همین دلیل ارزش. دن و از کل ساختار زندگی باشدرفتار و سلوک انسان در جهان متم

 .«اند رسد که با بزرگترین گناه همراه این جهان عرضه کرده است، به نظر می
های برون رفت از این وضعیت را پیش  وبر بدون اینکه به طور صریح اشاره کند، باز هم مسئلۀ راه

 .کشی و عرفان ریاضت: کشد می
فرد . است beruf« وظیفه»کشی به این وضعیت فرو رفتن بیشتر در آن، تحت مفهوم  ضتپاسخ ریا

داند که این  پیوریتن موظف است در جهان سیاسی اقتصادی و فرهنگی شرکت کند، هرچند که خود می
 کل»: انجامد معنایی و تنافض بیشتر می اما این نحوۀ برخورد، تنها به بی. جهان به گناه آلوده شده است

به همین دلیل، هر . کند فرهنگ همچون رهایی انسان از چرخۀ از پیش تعیین شدۀ حیات طبیعی جلوه می
معنایی  رسد که محکوم به آن است که به نوعی بی دارد به نظر می گامی که فرهنگ به جلو بر می

ده که در های فرهنگی به نیرویی تبدیل ش رسد که پیشرفت ارزش اما به نظر می. تر منجر شود مخرب
های فرهنگی  پیشبرد ارزش. ارزش و در عین حال متناقض و نافی یکدیگر در آمده است خدمت اهداف بی

. «تبدیل می شود callingای مقدس و نوعی رسالت  رسد بیشتر به وظیفه تر به نظر می معنی هرچه بی
 .استبدون شك وبر مفهوم رسالت را در اشاره به اخلاق پروتستان به کار برده

چرا که فره خاص . خورندهای عرفانی برای رستگاری نیز شکست میاز طرف دیگر، از نظر وبر تلاش
سالاری  بنابراین رستگاری عرفانی نیز مبتنی بر نوعی اشراف. هایی در دسترس همه نیست چنین تلاش
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های  دغدغه هایی تنها برای قشرهای خاصی فراهم است که به ویژه از است؛ چرا که امکان چنین تلاش
 .کندها را نفی می چنین عرفانی امکان رستگاری همۀ انسان. اقتصادی فارغ هستند

حمله به مسیحیت و به : توان فهمید، کاری که وبر در این مقاله، انجام داده است دقیقاً چیستحال می
طرح گناه نخستین  مسیحیت با. استگرایی که پاسخی به آن بوده دنبال آن حمله به پروتستانتیسم و عرفان

جهانی ایجاد و  های متعالی آن های دنیوی و ارزش جهان و ارزش جهان و آن شکاف عمیقی میان این
پروتستانتیسم با تکیه بر مفهوم وظیفۀ انسان را در جهان گناه آلود غرق و آن . جهان را در گناه رها کرد این

 .   کندی اشرافیت به ایدۀ رستگاری همگانی خیانت میکند و عرفان نیز با پدید آوردن نوع را از معنا تهی می

این . هر کس باید میان خداوند و دنیا، خداوند و ثروت، دست به انتخاب بزند»: گوید کیرکگور می-5

. «ی ابدیت گاه در پهنه نه، هیچ –توان از آن گریخت  ست که هرگز نمی شرط ابدی و تغییرناپذیر انتخابی ا
ای که میان این دو حفر کرده است تنها  او ما را در دره. بندد می« تصمیمی»تن چنین وبر راه را برای گرف

 . کند رها می
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محمد رضا ]دکتر علی شريعتی  "مردمی شدن"

 [کلاهی



 

 

 


